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در شرايط كنونى كه طبقه اوّل مسجدالحرام، حدود سى سانتى متر از سقف كعبه معظمّه بالاتر است، ديدگاههاى
گوناگونى در باره صحّت و عدم صحّتِ طواف از طقبه بالا مطرح شده است، همن اخلاف نظر در مورد جواز

طواف از طبقه زرنِ مطاف نز ـ در فرض احداث آن ـ يش خواهد آمد.
درصورت اعقاد به جواز، آيا ان حكم، به مواردى وژه اختصاص دارد; مانند:

ازدحام جمعيت يا عدم تواناى زائر بر طوافِ ياده و نياز او به وسيله سوارى براى طواف; مل ويلچر، كه در طبقه
بالا در دسترس افراد است و يا به سبب مانع ديگرى، طواف از صحن مسجد برايش ممكن نباشد.

و يا اينكه اصلا زائر از همان آغاز مخّر است به «طواف در صحن مسجدالحرام» يا «طواف در طبقه بالا»؟
در ان راسا، محورهاى زر، موضوعات ان ژوهش را تشكل ى دهد:

1 ـ رابطه بحث با نظريه حدّ مطاف
بدى است كسى كه حدّى براى مطاف قائل نيست، راه ورود به ان بحث برايش باز است، حال آيا كسانى كه

(مانند مشهور) حدّى براى مطاف قائل اند، راهى براى ورود آنان به ان بحث وجود دارد يا خر؟
به نظر ى رسد پاسخ به ان رسش مثبت باشد; زرا طرح ان رسش، بر ان فرض استوار است كه اگر ملا
طبقه اول و دوم، گرداگرد كعبه بنا شود، و ارتفاع آن از كعبه بالاتر برود در ان صورت بحث ياد شده مطرح ى

شود. البه در زمان حاضر، چنن چزى مصداق خارجى ندارد.

2 ـ رابطه بحث با افزايش ارتفاع كعبه
عدم جواز تخريب و يا كاستن از ساختمان كعبه، مسأله اى است مفروغ عنه و مسلّم و هيچگونه خلافى در آن

نيست، ليكن نسبت به افزودن بر بناى آن، ديدگاههاى دوگانه اى وجود دارد (كه حكم طواف از ارتفاع بالاتر از
كعبه هم به تبع آنها، متفاوت ى باشد):

الف ـ در صورت «جواز افزايش و نز افزودن بر ارتفاعِ آن، ا حدّ دو برابر يا بيشتر»، شكى نيست كه طواف رامون
بخش افزوده شده، جاز است، گرچه محلّ طواف از بناى موجود بلندتر باشد.

ب ـ به فرض «جواز افزايش و افزوده نشدن بر بنا»، نزاع ان چنن ى شود كه آيا طواف از جاى بلندتر از ارتفاع
كعبه، جاز است يا خر؟

ج ـ اگر نظر دهيم كه افزودن بر بناى كعبه جاز نيست؟ در ان صورت، ظاهراً اخلافى نيست كه طواف از جاى
بلندتر از ارتفاع كعبه جاز نى باشد.

ظاهر ان است كه افزودن بر ارتفاع كعبه جاز است; زرا اصل اوّلى جواز است، و كعبه نز مانند ديگر اماكن و
ساختمان ها است; همانگونه كه افزودن بر مسجد جاز ى باشد، افزايش بناى كعبه نز چنن است و نبايد آن را

مانند احكام تعبّديه، از امور توقيفيّه پنداشت.
ة مِنْ د عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاح عَنْ عِد ل و گواه بر جواز آن، چند روايت است; مانند: ذَكَرَ جَماعَةٌ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمدل



أصَْحَابنَِا عَنْ أَِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) قَالَ : «كَانتَِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إبِْراَهِيمَ (عليه السلام) تسِْعَةَ أذَْرُع وَ كَانَ
اجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِنَ ذِراَعاً».(1) رِ فَرفََعَهَا ثمََانيَِةَ عَشَرَ ذِراَعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَْبهِ ابْنُ الزلَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ الل

«ارتفاع كعبه در زمان ابراهيم (عليه السلام) به 9 ذرع ى رسيد و براى آن، دو در (شرقى و غرى) بود، ابن زبر
(پس از آسيب ديدن كعبه به وسيله سنگباران لشكريان زيد)، آن را با ارتفاع 18 ذرع ساخت. (پس از قل وى)

حَجّاج آن را تخريب و با ارتفاع 27 ذرع بنا كرد.»
از ان روايت ى توان چنن بهره جست كه منع نكردنِ امام معصوم (عليه السلام) از افزايش ارتفاع كعبه (توسط
ابن زبر و سپس حَجّاج)، دلل بر جواز آن است، ليكن ان روايت معتبر نيست; زرا «احمدبن محمد» كه در سند

آن آمده است، با جمعى اشتراك اسى دارد كه معلوم نيست راوىِ خبر، كدامنِ آنها است و نز گر چه نجاشى
«سعيدبن جناح» را توثق كرده و در اسناد «كامل الزيارات» هم وارد شده است، ولى كسى كه از او روايت ى كند،

معلوم نيست چه كسى است و بنابران، اسناد به ان روايت درست نيست.

3 ـ جريان بحث در طواف واجب و مستحب
ظاهر آن است كه اخلاف نظريه هاى ياد شده، اختصاص به طواف واجب ندارد، بلكه در مورد طواف مستحب نز

جارى است; پس اگر فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم، به عنوان حدّ معّن مطاف باشد، ى شك مراعات آن در
طواف مندوب نز لازم است.

دلل آن، اطلاقاتى است كه از آنها استفاده ى شود محدوده طواف، فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم است و
اگر كسى برون از آن طواف كند، طواف كننده به شمار نى آيد و وجى هم براى انصراف آن اطلاقات به «طواف

واجب» وجود ندارد; چنانچه دليلى بر تغر نداريم. آرى طق برخى از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتى
فرق وجود دارد كه برخى از آنها عبارند از:

الف ـ عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد; (در صحيحه محمد بن مسلم
أُ رِ طَهُور، قَالَ: يَتوََضَْعَنْ رجَُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غ (هما السلامعل) آمده است: (قَالَ: سَألَْتُ أحََدَهُمَا

أَ وَ صَلى ركَْعَتَْنِ).(2) عاً توََض وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إنِْ كَانَ تطََو
ان، برخلاف نظريه ابو الصلاح است، كه با تمسّك به اطلاق روايات، طهارت را در طواف مستحب نز واجب ى

شمارد.
ب ـ جمعى از فقها، بر اساس دلل، قطع طواف مندوب را، از روى عمد جاز دانسه اند.

ج ـ افزودن بر اشواط هفگانه، در طوافِ مستحب، بر اساس دلل، كراهت دارد (ولى در طواف واجب جاز
نيست).

4 ـ لزوم دخول جمع اعضاى بدن در مطاف و عدم آن
آيا واجب است هنگام طواف، تمام اعضاى طواف كننده، در درون مطاف باشد، يا دخول بيشترن اعضاى او، به

گونه اى كه عرفاً بگويند او طواف ى كند، كافى است؟
ظاهر آن است كه صدق عرفى در ان باره كافى است. بنابران، اگر اكثر اعضاى طواف كننده، داخل مطاف قرار

گرد و نها سر او بالاتر از كعبه باشد، طوافش صحح است و دليلى هم بر لزوم داخل بودن تمام اعضا در مطاف،
در دست نيست; چنانكه صاحب جواهر (رحمه الله) در مسأله «اسقبال» با صراحت گفه است:



«در ان باره صدق اسقبال كفايت ى كند، گرچه بعضى از اعضاى بدن درجهت قبله قرار نداشه باشد و لازم
نيست كه همه اجزاى بدن در جهت قبله قرار گرد. معناى ان سخن آن است كه اگر مولا امر به اسقبال كند، به

همان اندازه كه عنوان امال از نظر عرف در خارج تحقّق يابد، كافى است.»
سپس ى افزايد: «كيفيت اسقبال قبله، مسأله اى عرفى است كه شرع در آن دخالتى ندارد و به ظاهر همان
صدق عرفى كفايت ى كند، گرچه برخى از اعضاى بدن هم، كه در صدق اسقبال نقشى ندارند، در جهت قبله
نباشد و در ان مسأله فرقى نيست ميان نزديكى و دورى از كعبه، ولى در كاب قواعد آمده است: اگر برخى از

اجزاى بدن نمازگزار از سمتِ قبله خارج باشد، نماز او باطل است، بلكه گفه شده كه در كابهاى: نهاية الاحكام،
تحرر، تذكره، ذكرى، بيان، موجز، كشف الالتباس، جامع المقاصد و قواعد نز چنن آمده است.

امّا تحقق در ان مسأله آن است كه افزون بر صدق اسقبال عرفى، چزى شرط نى باشد و چنانچه ادّعا شود
كه صدق اسقبال از نظر عرف، بر اسقبال تمام اعضاى بدن توقف دارد، در پاسخ ى گويم: هر جا كه در امر به
اسقبال صرفاً به «اسَِقْبلِْ» اكتفا شده باشد و تمام اعضا به عنوان متعلق ان امر ذكر نشود، وجدان ادعاى ياد

شده را كذيب ى كند.» (3)
فُوا» كفايت ى كند و داخل بودن وال آيه «وَ لْيَطقبال است، كه صدق عرفى آن براى امظاهراً طواف مانند اس

تمام اعضاى طواف كننده در مطاف لازم نيست; به گونه اى كه اگر سر يا دست او از محدوده مطاف برون باشد،
مخلّ به طواف شمرده شود و ان نكه روشن است كه براى ان مفهوم (طواف) نه حقيقت شرعيه اى در كار

است و نه اينكه «طواف» از موضوعاتى است كه شارع در وضع آن تصرفّى اعمال كرده باشد; چنانكه براى اصل ان
عمل (طواف) هم، كيفيت خاصّى ارائه نكرده است. گرچه برخى از شرايط را براى آن ذكر كرده; مانند: داشتن

طهارت در حال طواف و اينكه حجرالأسود به عنوان نقطه آغاز و پايان طواف است.
البه وقتى قائل به توسعه در مطاف شديم و بر ان اساس، طواف از طبقه بالاتر از كعبه را جاز دانستيم، ديگر
ثمره اى بران بحث بار نى شود; زرا كه در آن صورت طرح مسأله خروج بعضى از اعضا از محدوده مطاف، ى

مورد خواهد بود.

5 ـ حكم ساخت وسازهاى فراتر از كعبه
دُ بْنُ ند از: * مُحَمى گرديده است كه برخى از آنها عباردر روايات از ساختن بناهاى بلندتر از كعبه، در مكه، ن

دِ بْنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَم ِنِ، عَنْ عَليَْدِ بْنِ الْحُس ى، عَنْ مُحَمَْدِبْنِ يَح يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَم
مُسْلمِ، عَنْ أَِي جَعْفَر (علهما السلام) فِي حَدِيث قَالَ: «وَ لا يَنْبَغِي لاِحََد أنَْ َرْفَعَ بنَِاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ».(4)

امام باقر (عليه السلام) فرمود «بر كسى سزاوار و شايسه نيست كه بناى بالاتر از كعبه بسازد.»
روايت از نظر سند، معتبر است; زرا طق استظهار مرحوم آيت الله خوى (رحمه الله) ، منظور از محمدبن

الحسن، همان محمد بن الحسن بن أى الخطاّب است (5) كه شخصى موق و جلل القدر شمرده ى شود.
و على بن الحكم، نز قه ى باشد و صفوان، گرچه ميان «صفوان بن مهران» و «صفوان بن يحى» مشترك

است، ولى هر دو آنها قه به حساب ى آيند و منظور از علاء همان علاء بن رزَِن است كه مردى قه و جلل
القدر ى باشد.

* شخ مفيد (قدس سره) در «مقنعه» از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه: «نََى أنَْ َرْفَعَ الاِْنْسَانُ
بمَِكةَ بنَِاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ».(6) « (خداوند يا امام (عليه السلام)) نى كرد از اينكه انسان بناى را بلندتر از كعبه



بسازد».
گذشه از وجود اخلاف نظريه ها و ديدگاهها در اينكه: «آيا ان نى، دلالت بر حرمت دارد يا همانگونه كه از
عنوان ياد شده در ان باب بر ى آيد، دلالت بر كراهت ى كند؟» ان رسش مطرح است كه آيا نى در ان

روايت، تمام ساختمانهاى مكّه، حتى ساختمانهاى درون مسجدالحرام را هم شامل است؟ بدن معنا كه شارع
مقدس به خاطر موقعيّت والا و شرافت كعبه، از احداث هرگونه بناى بلندتر از آن، گرچه در داخل مسجد الحرام

باشد، منع كرده است؟ يا آنكه ان نى به ساختمانهاى شخصىِ افراد، در برون مسجد اختصاص داشه و از بناى
داخل مسجد منصرف ى باشد؟

ظاهراً چنن انصرافى در كار نيست و وجى براى آن وجود ندارد و انصاف ان است كه بگويم كلام امام (عليه
السلام) ، ظهور دراطلاق دارد; بهوژه باتوجّه به نكره بودن بنا (بنَِاءً)، كه در سياق نفى يا نى (نََى أنَْ...) واقع شده

است و مناسبت حكم و موضوع هم قرينه اى است كه ظهور ياد شده را أيد ى كند; چرا كه شرافت و عظمت
كعبه چنن ايجاب ى كند كه ان موقعيت و برترى، همچنان براى آن، نسبت به هر بناى، حتى در درون

مسجدالحرام محفوظ بماند.
پس در صورت بناى بر اطلاق، ممكن است گفه شود كه طواف از طبقه نخست كنونى صحح نيست; زرا

برحسب ژوهشهاى به عمل آمده و رسشهاى طرح شده، طبقه ياد شده، به اندازه 27 سانتى متر از كعبه بلندتر
است.

و دلل بر عدم صحّت طواف در ان طبقه، آن است كه ما، از نىِ ياد شده در مورد بنا، به طرق ملازمه عرفى ى
فهميم كه طواف در آن صحح نيست و يا بودن انسان در مكانى بلندتر از كعبه جاز نى باشد.

ليكن انصاف ان است كه بگويم: ان روايت، موردى را كه انسان براى طواف در جاى بالاتر از كعبه قرار گرد،
شامل نى شود; زرا مورد آن نى، بناهاى ابت است، نه شىء متحركّ آن هم حركتى كه به پاس احترام به بيت

الله انجام گرد. بنابران، شامل انسانِ در حال طواف نى شود; چنانكه شرافت كعبه، كه حكمت اصلى ان
دستور است، ساختمانهاى مربوط به مسجدالحرام را كه از شؤون و توابع بيت محسوب ى شود نز در بر نى

گرد.

6 ـ طواف از طبقه بالاتر از كعبه
چكيده ان بخش، كه از اهميت بسزاى در ان بحث برخوردار است، ان است كه مشهور ميان فقها، بلكه اتفاق

ميان آنان و بلكه ميان مسلمانان، كه كاشف الغطا (رحمه الله) به آن تصرح كرده، ان است كه: قبله، در جهت
ارتفاع كعبه، ا فراز آسمان و از قسمت زرن ا عمق زمن است. بنابران، محدود به بناى محسوس نى گردد و
ظاهراً نخستن كسى كه با صراحت به بيان آن رداخه، شهيد انى در مسالك است. آنگاه صاحب مدارك از وى

روى كرده و سپس تمام مأخرن، ا زمان حاضر، از او تبعيّت كرده اند و بدن گونه، به مسأله اى مسلّم و
پذرفه شده نزد همگان تبدل گرديده است.(7)

رسشى كه در اينجا مطرح است، ان است كه آيا طواف ى تواند ملحق به اسقبال شود; به طورى كه فضاى
بالاى كعبه و يا قسمت زرن آن، در حكمِ خودِ كعبه باشد و طواف در اطراف آن جاز شود يا خر؟

و به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاى كعبه، طواف بر رامون آن محسوب ى شود؟ يا چنن نيست و در
نتيجه طواف به اسقبال ملحق نشده و حكم يشگفه، اختصاص به اسقبال دارد؟



از ظاهر روايات چنن بر ى آيد كه ان حكم مخصوص اسقبال نيست; چرا كه از اطلاقِ برخى از آنها، جوازِ طواف
برگِرد فضاى كعبه نز استفاده ى شود.

مرحوم شخ صدوق، در ان زمينه، مرسله زر را از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است: «أسََاسُ الْبَيْتِ مِنَ
ابعَِةِ الْعُلْيَا».(8) «پايه خانه (خدا) از هفتمن طبقه پان زمن ا هفتمن فْلَى إلَِى الارَْْضِ الس ابعَِةِ الس الارَْْضِ الس

طبقه بالاى آن است.»
گرچه ان روايت مرسله است، ليكن ان گونه ارسال ـ براساس تحقيقى كه در جاى خود صورت گرفه ـ به اعتبار

آن زيان نى رساند; چنانچه دلالت آن نز روشن است و در روايت هم، قرينه اى بر اختصاص آن به اسقبال،
وجود ندارد. آرى بر طق ظاهر روايت كه كلمه «اساس» ظهور در ريشه و بنيان دارد دلالت بر الحاق فضاى بالاى

كعبه به كعبه نى كند، بلكه نها دلل بر ان است كه از هفتمن طبقه زرن زمن ا طبقه بالا، جزو كعبه
است. مگر آنكه گفه شود كه واژه «الارَْْض» در ان روايت، در مقابل «السّماء» نيست، بلكه منظور از «الارَْْضِ
فْلَى وَ الْعُلْيَا» امتداد كعبه از هر دو جهت فوقانى و تحانى است، و بدن ترتيب ان عبارت تعبرى است الس

كناى، از معناى ياد شده.
ؤيّد ان مطلب ان است كه در بعضى از روايات، كه در ذل آيه شريفه: « الَلهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ

...» (9)آمده، مقصود از «الارَْْضِ الْعُلْيَا» زمن هفتم است، كه برفراز آسمان ششم قرار دارد. در ان لَهُنِْاْلأرَْضِ م
راسا، عياشى به سند خود، از حسن بن خالد، از حضرت أى الحسن (امام كاظم (عليه السلام) روايت ى كند

كه آن حضرت كف دست (چپش) را گشود و سپس دست راست را بر آن نهاد و فرمود: «هذه أرض الدّنيا، والسّماء
الدنيا علها قبّة، والأرض الانية فوق السماء الدّنيا، والسّماء الاّنية فوقها قبّة، والأرض الاّلة فوق السّماء الانية،
والسّماء الالة فوقها قبّة ـ حتى ذكر الرابعة والخامسة والسّادسة، فقال والأرض السابعة فوق السّماء السادسة،

والسّماء السابعة فوقها قبّة. وعرش الرحّمن فوق السماء السّماء السّابعة وهو قوله: « سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأرَْضِ
(10)«. «... لَهُنِْم

«ان (دست چپ)، به منزله زمن دنيا است و آسمان دنيا برآن، گنبدوار قرار گرفه و زمن دوم، بالاى آسمان دنيا
واقع شده و آسمان دوم گنبدوار برفراز آن است، و زمن سوّم بالاى آسمان دوم است و آسمان سوم بر روى آن

گنبدوار واقع شده ـ ا آنكه چهارم و پنجم و ششم را بر شمرد و آنگاه فرمود: ـ و زمن هفتم برفراز آسمان ششم
است و آسمان هفتم بر بالاى آن گنبدوار قرار دارد، و عرش خداى رحمان بالاى آسمان هفتم ى باشد. و ان

است تفسر فرموده خداوند: خداست آنكه هفت آسمان را خلق كرد و از زمن همانند آنها آفريد.»
در ان روايت، با صراحت از امتداد و گسترش كعبه در دو جهتِ فوقانى و تحانى سخن به ميان آمده است و در

هر صورت، ترديدى باقى نى ماند كه ان گونه تعبر، كنايه از امتداد كعبه ى باشد.
در برخى از روايات وارد شده در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقانى نز اشاره گرديده است; چنانكه در روايت

عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله (علهما السلام) آمده است: «...سَألََهُ رجَُلٌ قَالَ: صَليْتُ فَوْقَ أَِي قُبَيْس الْعَصْرَ،
مَاءِ».(11) «مردى از آن حضرت رسيد: هَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إلَِى السِفَهَلْ يُجْزِي ذَلكَِ وَ الْكَعْبَةُ تحَْتيِ؟ قَالَ نعََمْ إن

من بر فراز كوه ابو قبيس نماز عصر گزاردم، آيا كفايت ى كند، با اينكه كعبه پان تر از جاى من بود؟ حضرت
فرمود: آرى، از فراز كعبه ا آسمان، قبله است.»

صرف نظر از روايت ياد شده، از تفسر عياشى، هنگاى كه روايت عبدالله بن سنان را در كنار روايت مرسله اى كه
گذشت، قرار ى دهيم، چنن ى فهميم كه كعبه مختص به ساختمان موجود نيست، بلكه از دو سوى بالا و



پان امتداد دارد (و ى توان در ادامه بحث افزود كه تفاوت قائل شدن ميان دو جهتِ كعبه، به اينكه بگويم
توسعه و امتداد، نها در قسمت زرن و تحانى كعبه است نه در قسمت فوقانى آن، كلاى جداً بعيد و غريب به

نظر ى رسد. و روايت ابن سنان هم نى تواند قرينه براى بيان مراد مرسله بوده و نها به مسأله اسقبال نظر
داشه باشد، به دلل آنكه هرگاه دو روايت، هر دو به جنبه اثبات چزى رداخه باشند و به اصطلاح مثبتن

باشند، جاى جريان قيد در يكى از آنها نيست.

اشكال و پاسخ
رسش 1: ظهور ادلّه طواف در ان است كه: طواف بايد محاذى بناى كعبه انجام گرد، در ان راسا، از ظاهر آيه

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتِقِ » (12) لزوم طواف بر خودِ كعبه استفاده ى شود، نه بر فضاى آن. مراجعه وشريفه: « ... وَلْيَط
به لغت، بهوژه نسبت به واژه «حول» كه در برخى از روايات آمده، ان نكه را أيد ى كند; بدن ترتيب، ظهور
معناى «طاف بالمكان» آن است كه بايد آن مكان را محور طواف خود قرارداد، نه جاى بالاتر يا پان تر از آن را؟

پاسـخ : گرچه ظهور كلام چنان است كه گفتيم، ليكن روايت، حاكم بر آن است و به تفسر و توسعه چزى
رداخه است كه قابليت توسعه را دارد; چنانكه ادلّه اسقبال هم در وجوب محاذات نماز با نفس كعبه ظهور

دارد، و حد اقلّ براى حاضران در مسجدالحرام چنن است، ولى روايت دست كم صلاحيت توسعه در اسقبال را
دارد و با توجه به ان نكه كه مورد و متعلّق كليف در هر دو مسأله (طواف و اسقبال)، كعبه ى باشد، جدّاً

بعيد به نظر ى رسد كه تفاوتى ميان ان دو وجود داشه باشد.
رسش 2: همانگونه كه از برخى آيات بر ى آيد، بر نمازگزار واجب است كه رو به مسجدالحرام بايستد، مانند آيه:

« ...فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتمُْ فَوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ...».(13) پس روى خويش به سوى
مسجدالحرام كن، و هرجا كه باشيد روى خود به سوى آن بگردانيد.»

معناى ان كلام آن است كه خودِ «بيت الله» مدخليتى در اسقبال ندارد. در مورد طواف هم، كليف حاجى، نه
فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتِقِ »(14) «بايد ورامون مسجد، كه طواف بر دور كعبه است; چنانكه فرمود: « ...وَ لْيَط طواف

برگِرد خانه گراى طواف كنيد.»
را بَيْتيَِ للِطاّئفِِنَ... » .(15) «ما به اسماعل امر كرديم كه لَ أنَْ طَهِز فرمود: « ...وَ عَهِدْنا إلِى إبِْراهِيمَ وَ إسِْماعو ن

خانه مرا براى طواف كنندگان پاكزه كنيد...» بدى است كه منظور از «بيت» در دو آيه بالا، كعبه است نه
مسجدالحرام.

پاسـخ : در آيه نخست، از ان رو از قبله تعبر به مسجدالحرام شده كه در مقابل بيت المقدس قرار دارد و منظور،
لزوم رو گردانيدن مسلمانان از سمت بيت المقدس به سوى مسجدالحرام ى باشد، ولى شكى نيست كه فقط بر
حاضران در مسجدالحرام واجب است ا رو به كعبه نماز بگزارند و نماز به سوى مسجد جاز نى باشد. بنا بر ان،

عنوان «مسجدالحرام»، در آيات شريفه ياد شده، اشاره به بيت است، نه آنكه فى نفسه دخالتى در حكم داشه
باشد.

آرى، به نظر بسيارى يا بيشتر علما و يا نظر اصحاب ما، به تعبر نقل شده از شخ طبرسى (رحمه الله) در مجمع
البيان، و يا به اجماعى كه شخ طوسى (رحمه الله) در خلاف ادّعا كرده است، قبله حاضران در مسجدالحرام،

كعبه و آنانكه در حرم هسند، مسجدالحرام است و قبله آنانكه در خارج از حرم اند، حرم ى باشد و بنابران،
ترديدى دران مسأله باقى نى ماند كه قبله حاضران در مسجدالحرام، كعبه ى باشد.



در هر صورت، ظاهر ان است كه از ان جهت فرقى ميان اسقبال و طواف نيست، و شاهد آن ان است كه اگر
ساختمان كعبه به طور كلّى زال گردد و از بن برود، نماز به سمت فضاى خالى آن صحح است، نه به سوى بناى

از بن رفه. همچنن طواف گِرد فضاى موجود واجب خواهد بود، نه آنكه وجوب طواف ساقط گردد.
البه، ان توسعه اى كه شامل طواف ى شود، سعى را در بر نى گرد و بنا بر ان، جاى براى ان توهّم وجود
ندارد كه سعى هم مانند طواف، از طبقه فوقانى جاز باشد; چراكه سعى بايد در فاصله ميان صفا و مروه انجام

گرد نه بالاى آنها و دليلى در ان مورد براى الحاق فضاى فوقانىِ ميان آن دو كوه به مسأله سعى، موجود نيست،
مگر آنكه گفه شود واژه «بن»، مقابل واژه فوق نى باشد، بلكه مقصود ان است كه حدّ آغاز و پايان سعى، آن

دوكوه است، كه نادرستى ان سخن را خود در ى ياى.
رسش 3: در پاره اى از روايات آمده است كه فرشگان به زمن فرود ى آيند و بر رامون خانه به طواف ى

ردازند، آيا ان روايت دلل بران نيست كه ملاك در طواف نفس بيت است، وگرنه نيازى براى نزول آنان به زمن
نبود؟

پاسـخ : با روايت ياد شده، چنن مطلى ابت نى گردد; زرا ممكن است:
الف ـ نزول فرشگان به زمن، به منظور حضور در جمع مؤمنان طواف كننده، براى طواف باشد.

ب ـ ان نكه قابل انكار نيست كه طواف بر گِرد خانه از نزديك، بر طواف بر دور فضاى آن از آسمان، برترى دارد و
چه بسا چنن طوافى به خاطر همان نزديكى، از اجر و پاداش بيشترى بر خوردار باشد.

رسش 4: اگر كعبه براى طواف هم امتداد دارد، در آن صورت آيا اسلام حجر ويا اسلام ركن يمانى معناى
خواهد داشت؟

پاسـخ : اسلام حجرالأسود و نز اسلام ركن يمانى، با اشاره هم امكان پذر است.
در هر صورت، ما به صحّت طواف از بالا، ملزم هستيم و با ان گونه شبهات از نظريه خويش صرف نظر نى

كنيم. به عبارت ديگر اگر در فضا، اسلام ولو با اشاره هم تحقّق نداشه باشد ان امر سبب تضعيف و يا ايجاد
خلل در ان نظريه نى شود كما اينكه اگر در همن شرايط كسى را با وسيله اى كه ملا ارتفاع آن سه متر است

طواف دهند چه بسا اسلام براى او تحقّق نداشه باشد.
رسش 5: عرف نسبت به توسعه در مسأله اسقبال نظر مساعد دارد ولى نسبت به طواف چنن نيست; يعنى در

مورد نخست(اسقبال)، ايسادن رو به فضاى كعبه از نگاه عرف، كارى پذرفه شده و ى نقص لقّى ى گردد،
برخلاف طواف بر گِرد فضاى آن، كه عرف آن را طواف نى شمارد.

پاسـخ : اوّلا: در ان نظريه، ما با شما موافق نيستيم، ما ى گويم عرف، تفاوتى ميان آن دو قائل نيست.
بنابران، بر طواف از بالا، بدون مسامحه عرفى، طواف صدق ى كند، هر چند كه مسامحه عرفى هم در آنجا كه
عقل حكم به امال امر ى كند، كافى است; همانگونه كه هرگاه مولا به عبد خويش فرمان دهد ا آب برايش
بياورد و او مايعى را كه با مسامحه عرفى به آن آب گفه ى شود، برايش بياورد، امال امر تحقّق يافه است.

انياً: به فرض تسليم و پذرش ان سخن، گاه نگاه شارع با نظر عرف در ان جهت مخالف است; از ان رو، شارع
مقدّس فضاى فوقانى و قسمت زرن كعبه را جزو كعبه به شمار آورده و نماز و طواف بر آن را مطلقا جاز

دانسه است، ى آنكه براى ساختمان كعبه مدخليتى قائل باشد.
آرى، ان نكه قابل انكار نيست كه اجماع فريقن (ظاهراً) بر ان است كه طواف، بر خلاف اسقبال و رو به قبله

نمازگزاردن، از برون مسجد جاز نيست، بلكه بايد در داخل انجام بگرد; بدن ترتيب كه به قول مشهور فقهاى



شيعه، طواف بايد در فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم و به تصرح علماى اهل سنت (و برخى از علماى شيعه)
در داخل مسجد باشد، ولى رعايت محدوده مطاف، مسأله ديگرى است كه از موضوع ان نوشار خارج است.
نتيجه بحث ان است كه با صرف نظر از روايت مرسله ياد شده، كه اطلاق آن دلالت بر صحّت نماز و طواف بر

فضاى فوقانى و قسمت زرن كعبه نز داشت، ممكن است گفه شود، آنچه از ادلّه قبله و طواف ـ با توجّه به
وحدت تعبر در باره هر دو، كه ملاك در آنها، بيت است ـ برى آيد، همانگونه كه فضاى فوقانى كعبه براى

اسقبال صلاحيت دارد، براى طواف نز چنن است و اگر ان روايت نبود، ممكن بود چنن گفه شود: بدون ترديد
ان يك مسأله عرفى است و رسش هاى مطرح شده در روايات، گوياى آن است; زرا مردم بر اساس اركاز عرفى،

بر فراز كوه ابو قبيس نماز ى گزاردند، گرچه پس از آن در ان باره سؤال هم ى كردند، و ان كار برپايه همان
اركاز ذهنى آنان انجام ى گرفه است.

دلل ديگرى كه ى توان در ادامه افزود، از عموميت حديث يامبر خدا (صلى الله عليه وآله) كه فرمود: «الطوَافُ
باِلْبَيْتِ صَلاةٌ» برى آيد; يعنى همچنانكه كعبه براى نماز از دو سوى بالا و پان امتداد دارد، براى طواف نز چنن

است.
ِنا كرده و فرموده است: «إلان است كه آن حضرت در حديث ياد شده، يك مورد را اسل عموميّت حديث ادل

أنَ اللهَ أحََل فِيهِ النطْقَ» ; «جز اينكه خداى تعالى در طواف، سخن گفتن را حلال كرده است.» هر چند كه ان
روايت از طرق ما شيعه، جز در «عوالى اللئالى»(16) نيامده، ليكن با ان وجود، عدّه اى از بزرگان فقها به آن

اسناد جسه اند; چنانكه مرحوم شخ طوسى، در «خلاف»(17) ، مرحوم علامه در «مُخَلَف» در باب «وجوب
قيام در طواف»، آنجا كه فرمود: «همان طور كه وجوب قيام در نماز ابت است، در طواف نز چنن است.»

همچنن در مورد شرط وشش فرموده است: «وشيدن شرمگاه در طواف شرط ى باشد.»(18) و نز از ابن
ادريس در سرائر ـ با اينكه او از كسانى است كه به خبر واحد عمل نى كند ـ نقل شده است كه بر طق ان

حديث فتوى داده است.
شهيد انى ى فرمايد: «مسند ان حكم، اطلاق حديث نبوى است كه فرمود: «الطوَافُ باِلْبَيْتِ صَلاةٌ» و از تحت

ان اطلاق، آنچه كه بر عدم مشاركت طواف با نماز، اجماع قائم شده است، خارج و بقيه باقى ى مانند.(19)
مرحوم محقّق اردبيلى فرموده است: طواف بر گِرد خانه، نماز به حساب ى آيد و بنابر ان، آنچه در نماز شرط

است، در طواف نز شرط ى باشد، جز آنچه به وسيله دلل خارج ى گردد.(20)
مرحوم طباطباى اينگونه اظهار نظر كرده كه تشبيه طواف به نماز، چنن اقتضا ى كند كه در تمام احكام و از

جمله در پاكزه بودن از نجاست، با نماز شركت داشه باشد.(21)
گرچه صاحب مدارك در ان باره با آنان مخالفت ورزيده و گفه است: ان روايت از نظر سند قاصر و از نگاه متن

مجمل ى باشد.(22) لكن ى توان گفت كه از خود نزل و تشبيه عموميت استفاده ى شود; يعنى ان امر لو
خلّى و طبعه اقتضاى عموميت دارد. حتىّ اگر اسنا در روايت هم نبود، ما ى توانستيم ان عموميّت را استفاده

كنيم. مواردى كه دلل قائم است و از مختصات نماز است بايد اسنا شود.
سؤال: ممكن است گفه شود ان روايت در مقام نزل در برخى از جهات است و چون آن جهت روشن نيست

لذا بايد بگويم روايت از نظر متن اجمال دارد و علاوه اگر بخواهيم عموميت را قائل شويم مسلزم كثرت
تخصيص ى شود و ان امرى است قبح.

جواب: اطلاقى كه در خود ان نزل وجود دارد رافع هرگونه اجمالى است. تخصيص اگر چه زياد هم باشد امّا در



حدّى نيست كه موجب استهجان عرفى شود.
در هر صورت، ترديدى نيست كه مشهور به ان حديث اسناد جسه اند و بدن ترتيب ضعف آن جبران ى گردد

و از اينجا روشن ى شود اراد مرحوم آيت الله خوى به آن، كه ى فرمايد: «اسناد مشهور به آن نامعلوم
است»(23) سخنى نا تمام ى باشد; چنانكه مرحوم آيت الله حكيم نز به جبران ضعف آن، تصرح ى كند.(24)

نقد نظريّه ها
از طرق اماميّه، از معاوية بن عمّار، از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمود: «...لا بَأْسَ أنَْ َقْضِيَ

الْمَنَاسِكَ كُلهَا عَلَى غَْرِ وُضُوء إلاِ الطوَافَ فَإِن فِيهِ صَلاةً...»(25) «جاز است كه حجگزار تمام مناسك را ى وضو
انجام دهد، جز طواف كه در آن نماز ى باشد.»

مرحوم صاحب جواهر از ان روايت چنن برداشت كرده است كه: روايتِ مرسله نبوى در اصل نز چنن بوده
است: «في الطوَافُ باِلْبَيْتِ صَلاةٌ» ; «در طواف خانه، نماز هست.» و بنا بر ان، حرف «فى» از آغازِ آن افاده است

و در نتيجه چنن پنداشه شده است كه طواف به نماز تشبيه گرديده است.
ولى ان برداشت و نتيجه گرى داراى اشكال، بلكه ممنوع است; زرا در برخى روايات ـ چنانكه اشاره شد ـ كلّم در

طواف اسنا شده و آمده است «إلاِ أنَ اللهَ أحََل فِيهِ النطْقَ» و شايد صاحب جواهر هم به همن دلل، خود در
موارد مخلفى از كابش، به روايت ياد شده، بدون واژه «فى» استدلال جسه(26) كه در خور تدبرّ است.

ان نكه را بايد بر دلال گذشه افزود كه: اگر طواف از محلّى بالاتر از ارتفاع كعبه جاز نبود، ى بايست ارتفاع
هم، از حدود طواف به شمار ى آمد و در آن صورت بر شارع لازم ى شد كه آن را به عنوان حدّ طواف بيان كند;

چنانكه مساحت معيّنى از زمن مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعن و مشخص كرده است و از
همينجا صحت طواف از جاى بالاتر از ارتفاع كعبه كشف ى گردد، مگر آنكه گفه شود: دلل عدم بيان آن ان
است كه موضوع ان مسأله در آن عصر منتفى بوده است ولى ان پاسخ هم چنانكه ى بينى، صحح نيست.

طواف از طبقه نخست از نگاه اهل سنت
از آنچه گفه شد، ضعف ان نظريه، كه از شافعى نقل شده، روشن ى گردد. به نقل از وى گفه اند: «اگر برفراز

مسجدالحرام، سقفى بلندتر از كعبه ساخه شود، طواف از آنجا جاز نيست.»
و از كلام صاحب جواهر (قدس سره) چنن بر ى آيد كه با ان گفه شافعى مخالف است، آنجا كه ى نويسد:
«چنانكه از مرحوم علامّه در تذكره نقل شده: مقتضاى نظريه شافعى ان است كه اگر ـ العياذ بالله ـ كعبه وران

گردد، طواف رامون زمن آن جاز نيست، و ان سخن دور از حقيقت، بلكه باطل است.»(27)
از كلام صاحب جواهر چنن استظهار ى شود كه طواف از پشت بام مسجد، گرچه بلندتر از كعبه باشد، صحح

است و بيشتر علماى اهل سنت، قائل به صحّت طواف از مطاف بالاتر از كعبه ى باشند; چنانكه نووى نظر آنان را
چنن نقل ى كند:

«علماى اهل سنت ى گويند: در صورتى كه ارتفاع كعبه; مانند امروز، بلندتر از پشت بام مسجدالحرام باشد،
طواف از پشت بام هاى مسجد جاز است، امّا صاحب كاب «العدّة» طواف از آنجا را جاز نى داند. ولى رافعى بر

ان سخنِ او چنن اراد وارد كرده است كه: اگر گفه او درست باشد، لازم ى آيد كه در صورت انهدام كعبه -
العياذباالله ـ طواف بر اطراف زمن آن جاز نباشد كه بعيد به نظر ى رسد و در ان مسأله نظر رافعى صحح



است، و قاضى حسن در تعليقه خود، به صحّت آن قطع يدا كرده، آنجا كه گفه است: اگر شخصى از پشت بام
مسجد طواف كند، گرچه بالاتر از كعبه باشد، طوافش صحح است و آنگاه به بيان ان قاعده كلّى رداخه است

كه در صورت توسعه مسجد، مطاف نز توسعه ى يابد و اصحاب ما در ان باره اتفاق نظريه دارند.»(28)
زحيلى ى گويد: «طواف از پشت بام مسجد، جازاست، گرچه بلندتر ازكعبه باشد.»(29)

فروع الحاقى
1 . طواف از ارتفاع كواه: در صورت عدم افزايش ارتفاع كعبه و لزوم اكتفا بر بناى موجود، ى توان گفت كه طواف

ظاهراً از ارتفاع اندك به مقدار يك يا دو متر، موجب خروج از مصداق طواف نى گردد و به دلل همن صدق
عرفى برآن، طواف از آنجا صحح است. بنابر ان در شرايط كنونى با قطع نظر از سار ادلّه اى كه ذكر نموديم ى

توان گفت ان مقدار ارتفاع كم مانعيّت از صدق عرفى طواف ندارد و قطعاً صدق عرفى طواف محقّق است.
2 . شمول حكم، نسبت به حال اضطرار و غر آن: از آنچه گفه شد، ان نكه نز روشن ى گردد كه صحّت طواف

از ارتفاع بالاتر از كعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد، بلكه كسى كه قائل به حدّى براى طواف نيست، ى تواند
به طور مطلق به صحّت آن نظر دهد، والله العالم.

3 . نيابت و مشروعيت آن: ظاهر آن است كه در صورت صحّت طواف به طور مطلق از ارتفاعى بالاتر از بناى كعبه،
ديگر نوبت به طرح مسأله اسنابه نى رسد، مگر بر مبناى كسى كه حدّى براى مطاف قائل است كه طبعاً بايد به

وجوب اسنابه براى طواف و عدم صحّت طواف از طبقه بالا فتوى دهد، البه نه ازان رو كه طبقه فوقانى بلندتر از
كعبه است، بلكه از ان جهت كه از حدّ مطاف خارج ى باشد و در اينجا ان بحث يش ى آيد كه بنابران مبنا،

كه حدّى براى طواف وجود داشه باشد و گرفتن نايب ممكن باشد، ان كار بر او واجب است، ولى اگر اسنابه
ممكن نباشد و از آغاز حاجى بداند كه نه خود ى تواند از پان طواف كند و نه ى تواند نايب بگرد، آيا در ان

صورت احرام او صحح خواهد بود يا خر؟
در ان فرض ى توان گفت كه حج بر او واجب نيست و دلل آن، يا عدم قدرت او بر ايجاد جزء و يا شرطى است
كه به نوبه خود، موجب عدم قدرت وى بر ايجاد مكلّف به مركّب و يا مشروط ى باشد و از ان رو، ديگر كليف و
خطاب متوجه او نى گردد و در نتيجه وجوب حج از او ساقط ى گردد. ان دلل بر همان اصلى استوار است كه

محقّق ناينى (رحمه الله) آن را أسيس كرد، كه براساس آن، شرط بودنِ قدرت، از اقتضاى خطاب استفاده ى
شود، نه از حكم عقل و يا به ان دلل حج بر او واجب نيست كه عدم تواناى او بر ايجاد آن جزء يا شرط ، چنن

ايجاب ى كند كه توجه كليف به او قبح باشد و ان دلل نز بر مبناى قول مشهور است كه كليف عاجز را
عقلاً قبح ى شمارند.

اما اگر قدرت را شرط در توجه كليف به مكلّف ندانيم و بگويم كه خطاب همان گونه كه شخصِ قادر بر ايجاد
جزء و شرط را شامل ى گردد، شامل عاجز هم ى شود; با ان تفاوت كه شخص عاجز در ترك امال معذور
شمرده ى شود، در ان صورت عجز از ايجاد جزء، مساوى با عجز از ايجاد مركّب ى باشد و در نتيجه فرد ياد
شده در ترك امال معذور خواهد بود و ان همان نظريه اى است كه حضرت امام خمينى و آيت الله خوى

(رحمهما الله) بر آنند.
و به ديگر سخن، هرگاه وجوب واحدى به مجموعه مركّى تعلّق گرفت و مكلّف از ايجاد يكى از اجزاى آن مركب
عاجز بود، آن وجوب از سار اجزاى آن ساقط ى گردد، مگر آنكه دلل خاص بر بقاى آن وجوب نسبت به ديگر



اجزا وجود داشه باشد، چنانكه در باب نماز چنن است.

رسش و پاسخ
1 . ان مطلب در جاى خود ابت شده كه قدر جامع، ميان مقدور و غر مقدور، مقدور شمرده ى شود. بنابران،
اگر برخى از مصادق طبيعت مأمورٌ بها، مقدور و بعضى از آن غر مقدور باشد، كليف ى تواند به طبيعت تعلّق

گرد؟
پاسخ : ان گفه در جاى صحح است كه سخن از كلّى و فرد باشد، نه از كلّ و جزء و ا ينجا سخن از دوّى است

و در ان صورت بايد گفت: شخصى كه از اتيان جزء عاجز است، قهراً از ايجاد كلّ نز ناتوان خواهد بود.
2 . از آنجا كه ميان «عدم وجوبِ حج» و «عدم صحّت احرام»، ملازمه اى نيست و كسى چنن ادعاى نكرده، ى
توان گفت كه احرام او صحح است، گرچه حج بر او واجب نيست و با توجه به راههاى كه براى خروج از احرام

وجود دارد، خروج از آن ممكن ى باشد.
پاسخ : احرام نز از اجزاى حج است. بنابران، پس از آنكه حاجى از ايجاد يكى از اجزاى آن عاجز بود، ديگر اجزا در

حكم غر مقدور نخواهد بود و دست كم، امر به واجبِ مركّب، شامل او نى گردد و از آنجا كه هر يك از اجزاى آن
به طور مسقل مطلوب شناخه نى شود، بنا بران، احرام هم در ان فرض صحح نى باشد.

با توجه به آنچه گفه شد، روشن ى شود كه وجوب حج، از شخصى كه از انجام طواف صحح و مشروع عاجز
است و گرفتن نايب هم برايش مقدور نيست، ساقط ى باشد، چنانكه احرام او هم درست نيست.

البه بر كسى وشيده نيست كه قدرت بر عمل، گرچه از راهِ گرفتنِ نايب حاصل شود، براى تعلّق وجوب كفايت ى
كند; چرا كه شخص قادر برگرفتن نايب ـ در امور نيابت پذر ـ قادر بر عمل به حساب ى آيد و بران اساس، اگر
حاجى از عهده انجام طواف و سعى خود برنيايد ولى بتواند براى انجام آنها نايب بگرد و نماز و قصرش را خود

عهده دار گردد، احرام و عمره اش صحح ى باشد.

چكيده و برداشت از ان ژوهش
نتيجه اى كه از ان ژوهش به دست ى آيد، به طور خلاصه موارد زر است:

1 . افزودن به ارتفاع كعبه جاز است. و هر مقدارى كه بر آن افزوده شود قطعاً طواف در حول آن مقدار اضافى
نز صحح خواهد بود.

2 . نى روايات از ساخت و سازهاى بلندتر از كعبه، شامل ساختمان هاى مربوط به مسجدالحرام نى شود.
3 . به دلايلى كه در زر ى آيد، توسعه كعبه فوقاً و تحاً اختصاص به اسقبال ندارد و شامل طواف نز ى شود:
الف: روايت مرسلى كه صدوق كه از امام صادق (عليه السلام) نقل نمود و دلالت داشت كه «اساس بيت از زمن

هفتم پان ا زمن هفتم بالا است». توسعه در هر دو جهت فوق و تحت استفاده ى شود.
ب: با قطع نظر از روايت مرسله صدوق، ى توان گفت مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبر در هر دو، آن

است كه همان طورى كه فوق كعبه صالح براى اسقبال است همينطور صلاحيت براى طواف نز دارد.
ج: از عموم نزيلى كه در روايت «الطوَافُ باِلْبَيْتِ صَلاةٌ» شده است استفاده ى شود كه ى توان بر طق اطلاق

آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود. و اثبات نموديم كه ان روايت سنداً و دلالاً واطلاقاً هچ اشكالى
ندارد.



د: ترديدى نيست در اينكه در شرايط موجود، طواف در طبقه اوّل صدق عرفى دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه
همن مطلب كفايت در مدعى دارد و براى طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفى

است. و از كلام جواهر استظهار ى شود كه ايشان هم طواف از چنن مكانى كه از كعبه بالاتر است را از ان
جهت بلا اشكال ى داند.

هـ : از نكاتى كه به عنوان شاهد و يا مؤيّد ذكر شد; اينكه شارع مقدّس چنانچه در محدوده ارتفاع حدّ خاصّى را
مدّ نظر داشت لازم بود كه بيان نمايد و از عدم بيان استشعار ى شود عدم وجود حدّ خاصّى در ناحيه ارتفاع.

و در پايان، از آنجا كه ان بحث در نوع خود ژوهشى نو به شمار ى آيد و كسى را كه حتى به آن اشاره اى كرده
باشد نديده ام، طبعاً دقّت بيشترى را ى طلبد و سزاوار است كه ژوهشگران و فقهاى بزرگوار، آن را در حوزه

ژوهش خود قرار دهند و با نگاهى جامع و وافى، در باره آنچه در ان نوشار آمده، به تحقق و ژوهش بردازند.
---------------------------------------
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